
 

  

 2018اگست  18شنبه                                                                         شریف حکیم

 است اشاره امارت، م مقا از

 است پاره پاره ازل ز تو تبخ ق اورا

 "است زارهه این"  داــخ نوشت صورتت رــب

 من دیار در را،ــــت ردـک پیاده تـمـقس

 "است چکاره این" ترا گفت هرـق به بابا

 کنند می دادــاج ترشه ت،ـبـث که اـجـآن

 است شماره یک جدت، م نا و حسین نامت

 برات شدن ضابط نوبت رسید، وقتی

 "است قواره بد" او، که کرد اشاره بابا

 شدی تو گرفتار ، و کرد قتل همسایه

 است کفاره این ترا، مجر کدام آیا

 دیار از تبعید ،و برده چو شدی سودا

 است اشاره امارت، ممقا از گفتند

 برار ای گشته *غدر که دردها فهرست

 است چاره چی تو از *قنجغی نجات، *بلدی

 ای خسته سخت دگر، تفنگ از که دانم       ای رفته پیش همه ز ، قلم با که دانم    

 ای بسته شرط خود کوچک های بچه با       قامم بالاترین ،نرسید تا که دانم    

 ای گسسته پایت ز وقت، که ها بند آن     نیستی برده دگر هاست، سال که دانم    

 ای شکسته را سرت سخت حریف، پشُت         بارها معقول رقابت در که دانم    

 ای رسته زمانیست دیر زبند تو چون         مبتذل حرفیست تو نزد بند که دانم    



 نیست ردــبـن ینا در وــت اعـدف م،ـقل نـلیک

 نیست سرد گ  جن ببین، غزنه، گرفت آتش

 ترا انۀــــخ و وــت رــشه د،ـزدن آتش

 نیست کرد که کاری ز ریف،ــح ولی قانع

 کربلا است سرخ که چهره به بزن رنگی

 نیست زرد گرن خم، قامت رایـــب جایی

 کن هوش بود، رـطـخ گزن برات، غزنی

 نیست فرد ربه خطری خطر، در ست جمعی

 !مرد هزاره غرورت گشته فلج که اینکه یا

 !نیست مرد خیل درین رورـغ با اینکه یا
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